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 ایده‎ها، کاندیداها 
و انتخـاـبات 88 

نگاه سیاستمدار

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

گزارشی از مناظره احمد زیدآبادی و علی خضریان در دانشگاه امیرکبیر

بخش 
 دوم 

و پایانی

 احمد زیدآبادی:
ما هم می‏گوییم اگر 

نمی‏گذارند شما 
دنبال کارتان بروید، 

آن‏که می‏گذارند، 
بیاید. حال آن‏که 

می‏گذارند قرار 
است بیاید، 

می‏گوید نه دیگری 
آنقدر خراب 

کرده که ما باید 
آواربرداری کنیم، 

اگر می‏خواهید 
آواربرداری کنید 

چرا این همه وعده 
و وعید به مردم 

دادید؟

زیدآبادی: اصلًا ایــراد من صدها بار، مقالات من علیه آقای روحانی 
هست، می‏توانید سرچ کنید و ببینید که از دست من شاکی هستند، 
آقای ظریف از دست من عصبانی بود، هنوز هم هست. چون حرفی 
می‏زد که نامربوط بود و من نقد می‏کردم. خاستگاه من ملی-‌مذهبی 
اســت و الان هم خودم را به عنوان نیروی چهارم تعریف کردم، یعنی 
جزو هیچ‏کدام از این نیروها نیســتم، به‌عنوان یک شهروند آمدم که 
صحبت کنم. من که نمی‏توانم دائم در دعوای شــما باشم که چرا او 
چنین کرده و او چنان، این نتیجه و ثمرۀ چیزی است به نام جمهوری 
اســامی، هرچه هست همین اســت. این جمهوری اسلامی است 
که من به‌عنوان طــرف انتقادی خودم با آن طرف هســتم. بالاخره 
می‏خواهند چه کنند؟ مشارکت را که به این صورت درآورده‌اند، شما 
مدام دعوا را در تقابل بین خودتان می‏برید و می‏گویید این دوگانگی 
از بین رفته اســت، ولی باز در همان دوگانگی صحبت می‏کنید. من 
هیچ‏وقت در این سیستم برانداز بوده‏ام؟ دوره‏ای که می‏شده براندازی 
باشــد من با تمــام قوا مخالفت کــردم و هزینه‏اش را متقبل شــدم. 

بی‏‏نهایت هم فحش خوردم. 
خضریان: شما دبیرکل سازمان دانش‏آموختگان بودید و صبح تا شب 
سازمان دانش‏آموختگان روی VOA بود به چه براندازی می‏گویید؟

زیدآبــادی: نهایتاً شــما اگر با یــک به اصطلاح رادیــوی خارجی 
مصاحبه کنید، می‏شــوید برانداز. برانداز معنای مشخصی دارد، 
می‏خواهــد از یک طریقی یک سیســتم را ســاقط کند. شــما در 
این‏جا بنشــینید و یک عالم مرزی را تعیین کنید که اگر اعتقادات 
متافیزیکی نداشته باشید از رده خارج هستید، اگر مسلمان باشید، 
اما شیعه نباشید از حقوق‏تان منع می‏شوید، شیعه باشید 12 امامی 

نباشید حذف می‏شوید...
خضریان: این حرف‏ها را نزنید، چه ربطی دارد؟

زیدآبادی: اجازه بدهید. اگر 12 امامی باشید و به ولایت‌فقیه اعتقاد 
نداشــته باشید، حذف می‏شــوید. اگر به ولایت‌فقیه اعتقاد داشته 
باشــید، اما در چارچوب قانون اساســی نباشــید پس هیچ. یعنی 
اینقدر همه‏چیز را محدود کرده‏اند. شما خودتان مجلسی هستید و 
اینقدر همه را برانداز معرفی می‏کنید، همه را غیرخودی می‏دانید و 
از حقوق شهروندی نفی می‏کنید. ما در کرمان هستیم و در بعضی 
شهرســتان‏ها دیده‏ام که بعضی‏هایشان )حالا در شورای شهر بود( 
می‏گفتند هر کسی بتواند به من رأی بدهد من از شما یک حمایتی 
می‏کنم بعضی‏ها قاچاقچی هستند و این را می‎گویند. من می‏گویم 
نام این انتخابات نیســت و اصلًا مشــارکت هــم در آن معنا ندارد. 

مشــارکت یعنی هر تعداد حزبی که بتوانند بدنه‏ای داشــته 
باشــند و به یک نیروی کارشناسی متکی باشند، به 
افراد بسیار مســلطی به اوضاع، برنامه‏ای بدهند، 
این برنامه‏ها با هم رقابت می‏کنند و انتخابات باید 
حزبی باشد. یعنی آن سیستمی که این افراد بالا 
می‏آیند، اساساً به نظرم معیوب است و انتخابات 
باید حزبی باشد. این حزب‏ها آن‏جا می‏روند و 
من می‏توانم از آن‏ها پرسش و پاسخ کنم، یعنی 
مورد پرسش قرار بدهم و به چالش بکشم؛ که 
اگــر آن را نخواســتم در کنــارش آلترناتیوی 
باشــد. همه‏جای دنیا یک هیئت بی‏طرف 
انتخاباتی شکل می‏گیرد که به همه فقط 
براســاس ملاک‏های شکلی می‏گوید که 
با هم رقابت کنید، هــر چه مردم انتخاب 
کردند. شما که می‏گویید مردم نمی‏توانند 
انتخاب کنند، مــردم آگاهی ندارند، درک 

درستی ندارند و...
خضریان: شما الان گفتید که با تریاک مردم 

را می‏خرند.
زیدآبادی: بله این هم هست.

خضریان: من که حرفی در این رابطه نزدم.

زیدآبادی: حرفم این اســت که سیســتم انتخاباتی شــما این کار را 
کرده اســت، بله سوءاستفاده هم می‏شود. به هر حال گفته می‏شود 
که شــما صلاحیت ندارید و وزارت اطلاعات اول نظر بدهد که چکار 
کردید، بعد اطلاعات ســپاه نظر بدهد، این‏جــا و آن‏جا نظر بدهند 
که پرونده نداشــته باشید، حرف خاصی نزده باشید که به خاطرش 
زندان نرفته باشید، محرومیت نداشته باشید و... همه این‏ها که نشد 
به شــما می‏گوییم برای انتخابات بیا، بعد همین که می‏آید اگر با هم 
اختلاف داشــته باشــید به جان هم می‏افتید. یعنی نمی‏توانید کار 
کنید، می‏خواهید گردن چه کسی بیاندازید؟ نتیجۀ این‏که نمی‏توانید 
کار کنید هزینه‏اش را مردم می‏پردازند. من به عنوان شهروند از تمام 
شما، همۀ کسانی که بودند، آقایان خاتمی و روحانی و نمایندگان شما 
درخواســت می‏کنم که بگویید شما می‏خواهید برای کشور چه کار 
کنید؟... ما می‏گوییم اگر نمی‏گذارند شما دنبال کارتان بروید، آن‏که 
می‏گذارند، بیاید. حال آن‏که می‏گذارند قرار است بیاید، می‏گوید نه 
دیگری آنقدر خراب کرده که ما باید آواربرداری کنیم، همان چیزی که 
وقتی یک فرد جدید می‏آید نسبت به قبلی می‏گوید. الان این کشور 
با مشکلات عینی مواجه است. باید وضع بد اقتصادی را پاسخ دهید 
این‏که او چه کرد و این چه کرد، قبلًا اتفاق افتاده است. من را که بردید 
و پدرم را درآوردید، مگر من را رها کردید فرض کنید همۀ این اتهامات 
درست است، بله برانداز بودید، بله، این ادوار تحکیم خیلی خشن بود 
و... من کلًا 2 سال دبیرکل ادوار بودم، بروید کارنامه‏اش را ببینید که 
اصلًا فعالیتی نداشــتیم. ما فقط برای نیروهایمان آموزش داشتیم و 

قصد داشتیم شعبه بزنیم. 
خضریان: چه سالی؟

زیدآبادی: من از ســال 86 تا 88 دبیرکل ادوار بودم. راجع به آنچه از 
سوی ادوار بوده است، هر کدام از بچه‏ها فعالیتی داشتند و هر کدام 
در جایی هستند و ممکن است با هم اختلافی داشته باشیم. آنچه در 
دوران ادوار اتفاق افتاده، من از تک‏تک اعمالش دفاع می‏کنم. همه 
در چارچوب قانون و نوعی فعالیت بود و اگر این‏ها را منع کنید چه رخ 
خواهد داد؟ حالا شما با هم دعوا داشتید و نمی‏توانستید همدیگر را 
تحمل کنید هر کسی تحمل نکرده، خلاف است. ما کشوری داریم 
و مجبوریم در آن همدیگر را تحمل کنیم، باید تساهل و تسامح را یاد 
بگیریم، حتی اگر طرف را قبول نداریم باید ‏آن را تحمل کنیم. ولی این 
از این طرف نبوده است. بچه‏ها را اینطور گرفتند، آنطور بردند، آنطور 
اذیت کردند و... می‏خواهید شــمه‏اش را بگویم که خجالت بشــود، 
همین مجید توکلی بچۀ 18ســاله این‏جا آمد. چیزی نگذشت و 20 
ساله بود، چه کســی یک بچۀ 20 ساله را آن‏جا می‏برد که بلا سرش 
بیایــد کــه او را در موضع تند بیندازد و بگویند این تند اســت و تا ابد 
بخواهید او را زندانی کنید، این شد کار؟ شما باید رفتارهای خودتان 
را ببینید. الان قدرت دارید و می‏توانید قانوگذاری کنید، الان با همۀ 
این نیروها همگن هستید. بگویید دعواها بلند شده است، الان باید 
بگویید می‏خواهید بــرای آلودگی هوا که اگــر خداوند رحم نکند و 
بادی و بارانی نفرستد ما همه اینجا مردیم و خفه شدیم، می‏خواهید 
برای این چه کار کنید؟ من تا ســر حد مرگ در انفرادی بودم، داشتم 
می‏مردم و دنبال راهی می‏گشــتم که خــودم را خلاص کنم که به 
خاطر چند حرف بوده اســت. یعنــی از آقای کروبی در 

سال 88 دفاع کردیم، مگر چه بود؟ چه کار کردیم؟ 
خضریان: من به 88 شما کار دارم تا بعد به سراغ بقیه 
بروم. شــما سال 88، 44 ســال داشتید و یک انسان 
کاملًا عاقل و بالغ بوده‏اید. یعنی الان من 38 ســال 
دارم، آن موقــع شــما 6 ســال از الان مــن بزرگ‏تر 
بودیــد و الحمدللــه کاملًا عاقل، بالــغ و فهمیده. 
ایدۀ حکمرانی آقای کروبی چه بود که ســال 88 
ســتاد ایشــان را اداره کردید. وقتی شما آن سال 
از آقای کروبی دفاع می‏کنید یعنی می‏گویید این 
نســخۀ ادارۀ کشور اســت و می‏گویید من آبروی 
خودم، فعالیت سیاسی‏ام و تمام نکاتی که شما 
می‏گویید ملــی ـ مذهبی و... اســت را آوردم و 
خرج می‏کنم و می‏گویم اگر شیخ مهدی کروبی 
رأی بیاورد، کشــور اداره می‏شــود. این را برای 
بچه‏ها مشخص کنید که سال 88 ایدۀ حکمرانی 
آقای کروبی برای ادارۀ کشور کجا و چه بوده است 
که شما حامی ایشان شدید؟ نکتۀ بعدی این است که 
وقتی می‏گویید صحبت کردن با VOA آیا به معنای 
این است که ما برانداز هستیم؟! من وارد محتواهایش 

نشــدم، می‏خواهید بعــداً با هم محتواها را مــرور کنیم و ببینیم چه 
صحبت‏هایــی در صدای آمریکا بیان شــده اســت و آن وقت موضع 
صــدای آمریکا چه بوده اســت، یعنی از دل میزگــردی که بچه‏های 
شــما ارتباط گرفتند و بعد صحبت کردند آیا این براندازی برداشــت 
می‏شــود یا خیر. بله، این موضوعی است که ما باید مخالف و منتقد 
را تحمل کنیم، اما تا کجا؟ مرز آن را به ما بگویید. بعد شــما هر کاری 
هم می‏کنید می‏گویید این را باز بگذارید، برای چه باز بگذاریم؟ برای 
کجا باز بگذاریم؟ شما در سال 88 توانستید فعالیت سیاسی کنید در 
سطح عالی ریاست‏جمهوری کشور در انتخابات کنش داشتید. آقای 
کروبی هم نامزد بودند، آقای میرحسین موسوی هم نامزد بودند، سال 
84 آقــای مصطفی معین نامزد بوده اســت. اصلًا با رأی حکومتی و 
نظر حکومتی رهبر انقلاب در انتخابات حضور پیدا کرده اســت. آن 
شــعارهایی که در انتخابات داد، رفراندوم و... که شــما بهتر از من به 
خاطر دارید، مردم به این اقبال نشــان ندادند، این‏که شما می‏گویید 
کل این‏ها به من ربطی ندارد، من با احمد زیدآبادی کاری ندارم. من 
که با شما مسئلۀ شخصی ندارم. بگویید جریان‏تان چیست؟ چه کار 
کرده است؟ من جریان ملی‌-مذهبی‏ها را نقد کنم؟ ملی-‌مذهبی‏ها 
که اول انقلاب تکلیف خودشان را مشخص کردند و مقابل حکم شرع 
ایســتادند. امام گفت که این‏ها حق فعالیت سیاســی ندارند، آقای 
زیدآبادی مگر من گفتم مقابل حکم شرع بایستید؟ اول انقلاب مقابل 

حکم قصاص ایستادند، آیا اینطور هست یا خیر؟ 
زیدآبادی: منظورتان جبهۀ ملی است.

خضریــان: می‏خواهم بگویم این را یک جا با هم تعیین‌تکلیف کنید 
که بگوییــم این جبهه ملی، ایــن نهضت آزادی، ما بــا چه چیزی از 
شــما مواجه هستیم؟ من که با شخص آقای زیدآبادی مسئله ندارم. 
من می‏گویم اتفاقات متعددی در این کشــور رخ داده و شما روی آن 
کنشــی داشتید. یک سوالم هم در رابطه با ســال 88 است که راجع 
به کنشی که انجام دادید، توضیح دهید که اگر حداقل 2 سال دیگر 
عفو بعدی هم خورد و توانســتید به یک انتخابــات بیایید... چون ما 
در جمهــوری اســامی زیاد دیدیــم که طرف در ســتاد اصلی آقای 
میرحســین بود و جــزو وزرای آقای روحانی هم بود. اینطور نیســت 
که کســی 88 هر کاری کرده، بعداً در این کشــور هیچ‏کاره باشد. در 
چرخ گردون جمهوری اســامی اتفاقاً به دلیل همین مردم‏سالاری 
دینی دیدیم که برخی از این افراد در لایه‏های دیگر بروز و ظهور پیدا 
می‏کنند. آقای عباس آخوندی هم باشید، در ستاد آقای میرحسین 
هم باشید، بعد هم وزیر می‏شوید و مسکن هم نمی‏سازید و الان من 
باید پاسخ بدهم و بگویم مسکن در کشور گران شده است، چون این 
آقا گفت که مسکن مهر، مزخرف است. من چه کار کنم؟ او وزیر این 
کشــور بود و باید می‏ســاخت، چرا امروز همه پُز روشــنفکری دارند، 
درحالی‏که پدر و مادر من در همان خانه‏های مسکن مهر پرند ساکن 
شدند، یعنی خانه‏دار شدند، خیلی از آدم‏ها با همین خانه‏ها خانه‏دار 
شــدند. ولی یک عده می‏گفتند قوطی کبریت و یک عده می‏گفتند 
شما پایین‏ترین بخش جامعه هستید، بیایید با هم به پرند برویم و من 
خانه پدر و مادرم را به شما نشان بدهم تا ببینید چه کسی پایین‏ترین 
قشر جامعه بوده است. پایین‏ترین قشر جامعه شما نبودید، پایین‏ترین 
قشــر جامعه آن‏جا تازه خانه‏دار شدند. شــما هر روز در فلان روزنامه 
مطلب می‏نویســید و به بچه‏ها هم می‏گویید که من با او هیچ ارتباط 
و همــکاری‌ای نــدارم، او هم روزنامه‏اش را خیرات کرده که گذاشــته 
برایش بنویســید. این چه حرفی اســت؟ یعنی از همین‏جا صداقت 
را جلوی بچه‏ها زیر ســوال می‏برید. بله مــن در روزنامه کار می‏کنم، 
آقای کرباسچی هم کار می‏کند، مگر چه ایرادی دارد؟ مگر من گفتم 
شــما خلاف کردید؟ آن‏وقت در همین روزنامه شما که الان پُز آزادی 
می‏دهید، شما که مسئله‏تان آزادی است... ببینید بچه‏ها در رابطه با 
آزادی جمله‏ای شبیه به این از مارکس هست که می‏گوید آزادی خوب 
است، ولی مخالف آزادی دیگران است. یعنی آزادی برای دیگران نه و 
برای خودمان خوب است. آزادی آن‏جایی معنا پیدا می‏کند که ما به 
مخالف‏مان اجازه می‏دهیم حرف بزند. وگرنه آن‏که با ما موافق است 
و حرف می‏زند که آزادی نیســت، آن را که دوست داریم حرف بزند یا 
آن‏جا آزادی، آزادی اســت که ما اجازه می‏دهیم این آزادی برای همه 
محقق شود. من جملۀ خوبی از قبل از شما به خاطر دارم که گفتید 
زندگی چیز شــیرینی است، همه‏چیز ارزش این را که ما برای زندگی 
فدا کنیم، دارد، الا شــرافت، شرافت عزیزتر و محترم‏تر است. خاطرم 
هست چنین جمله‏ای را قبلًا از شما خواندم. چرا این شرافت و مطلبی 
که راجع به آن صحبت می‏کنیم مثلًا به ملت مظلوم غزه و فلســطین 
می‏رسد، آن‏جا باید شــرافت را کنار بگذارند، چون طرف مقابل‏شان 
قدرتمند است. شما ببینید کشورتان را گرفته و ما دودولتی را در روزنامه 
ترویج می‏کنیم، یعنی شــما آزادی‏خواه هستید؟ به نظرم این موضع 
در مورد آزادی ریاکارانه اســت. شما در همین روزنامۀ خودتان، چون 
پایان‏نامه‏تان دولت اســرائیل است، شما در همین روزنامه موضع‏تان 
مشخص است. یعنی همۀ دنیا از یهودی، مسیحی، بی‏دین، با دین 
و... همــه می‏گویند این ملت مظلوم اســت و همه مقابل این ظلمی 
که به این‏ها می‏شــود می‏ایستند و شما به ما می‏گویید آن زمانی که 
طیف علامه تحت هدایت و راهبری‏های شــما بــود، نام حماس را با 
چه عنوانی در روزنامه‏ها منتشــر کردید؟ بچه‏هــای الان نه، دهۀ 80 
زمانی که حماس با رأی مردم انتخاب شده بود. الان می‏گویند همۀ 
گروه‏ها بیایند، حماس هم شــرکت کرده بود کرســی‏های بیشتری 
گرفت و پیروز شد. آقای زیدآبادی! همان موقع بچه‏های شما نوشتند 
حماس تروریســت اســت. نه الان، مثل همان ماجرای احمدی‏نژاد 
84 را عرض می‏کنم، همان موقع که رأی آورده بود، موضع اســرائیل 
را مطرح کردم و الان هم حرف‏شــان این اســت که طرف مقابل شما 
زور و قدرتی دارد، او توانســته شما را ناکار کند. حالا که توانسته ناکار 
کند در نهایت این اســت دودولتی را بپذیرید، شــرافت چیست؟ دو 
طرف بنشینید و بپذیرید، شما هم باید کوتاه بیایید، زندگی شیرین 
است و شرافت هم این‏جا... چطور در مورد خودمان و مسئله داخلی 
خودمان اینطور نمی‏گوییم؟ آقای زیدآبادی! یک جریان فکری است 
که شما هنوز با آن همکاری می‏کنید. شما هنوز کنار عباس عبدی و 

گروه سیاســی: مشــارکت در انتخابات محور اول بحث در مناظــره احمد زیدآبادی، 
فعــال سیاســی و تحلیلگر و علــی خضریان، عضو جبهــه پایــداری و نماینده فعلی 
مجلس بود که در جلسه‏ای با عنوان »گره مشارکت در دستان خانه ملت« به همت 
واحد سیاسی انجمن اسلامی دانشــگاه امیرکبیر برگزار شد؛ بخش دوم این مناظره 
با محوریت پشــت پــرده فعالیت‏هــای انتخاباتی ســال 88 بیش از یــک مناظره به 

گفت‌وگوی خضریان و سوال او از زیدآبادی بدل شد که در ادامه می‎آید:

محمدرضا عارف:

در درجه اول، مخاطب اصلی سخنان 
رهبری، نهادهای نظارتی هستند

محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید در مجلس 
دهم، درخصوص سخنان رهبری درباره لزوم برگزاری 
انتخاباتی مشــارکتی و بــا حضور همــه جناح‏های 
سیاسی کشور و در پاســخ به این سوال که مخاطب 
سخنان رهبری چه کسانی هستند؟ گفت: همانگونه 
که قابل پیش‌بینی بود برای رهبری انقلاب برگزاری 
انتخاباتــی با مشــارکت بــالا و با تضمیــن امنیت و 
سلامت انتخابات بسیار بااهمیت است که در گذشته 
نیز شــاهد رهنمودهای ایشان به نهادهای نظارتی و 
اجرایی انتخابات بوده‏ایم که متاســفانه به‌رغم اینکه 
متولیــان این نهادها خود را پیرو رهبری و ولایت‌فقیه 
می‏داننــد اما نتیجه اقدامات آنها در تایید صلاحیت 
کاندیداهــا در چنــد انتخابات اخیــر عملًا برخلاف 

توصیه‏های رهبری بوده است.
او در گفت‏وگــو با جماران افزود: به نظر من در 
درجــه اول مخاطب اصلی ســخنان مقام معظم 
رهبری، نهادهای نظارتی امر انتخابات هستند که 
می‏توانند در چارچوب قانون زمینه را برای حضور 
همه افکار و عقاید درون نظام برای یک انتخابات 
رقابتی فراهم کنند. متاســفانه نهادهای اجرایی 
در ابتدای امر با ردصلاحیت‏هایی که انجام دادند 
برخلاف رهنمودهای رهبری عمل کردند و انتظار 
این است که هیئت‏های نظارت استانی و شورای 
نگهبــان خطای نهادهــای اجرایــی انتخابات را 

جبران کنند.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام تاکید کرد: 
با عناوینی همچون »عدم التزام به نظام« بســیاری از 
چهره‏های موجه و شایســته را ردصلاحیت کرده‌اند؛ 
غافــل از اینکه وقتی فردی برای انتخاباتی که در نظام 
جمهوری اسلامی برگزار می‏شــود، کاندیدا می‏شود، 
یعنی بــه آن نظام وفادار اســت. جای تأســف اســت 
کــه برخی قبــل از تصمیم‌گیــری نهادهــای نظارتی 
در رســانه‏هایی که با پــول بیت‌المال اداره می‏شــود، 
خواستار ردصلاحیت افرادی می‏شوند که در این نظام 
مسئولیت‏های کلیدی داشتند و همین افراد و رسانه‏ها 
خود را انقلابی دوآتیشــه می‏دانند؟ چه کســی به این 
افراد چنین مجوزی داده که اینگونه بی‌پروا خواســتار 

ردصلاحیت افراد شوند؟
او به موضوع مشارکت حداکثری و برگزاری انتخابات 
پرشور در انتخابات اشاره کرد و گفت: در چند روز آینده 
کــه مدت زمان کمــی هم به برگــزاری انتخابات باقی 
مانده است باید همه به‌ویژه مسئولان اجرایی، قضایی 
و نهادهای انتظامی و امنیتی تمام تلاش‌شــان ارتقاء 
»امید« مردم باشــد، متاسفانه به دلیل سوءتدبیرهای 
صورت گرفته در چند سال گذشــته به‌ویژه از حوادث 
سال گذشته تاکنون موجی از ناامیدی را در بدنه جامعه 
به‌خصوص نســل جوان را شاهد هستیم. موضوعاتی 
همچون حجاب را مسئله اول جامعه کرده‏اند و به تبع 
آن، برخوردهــای زننده همچون تعطیلی کســب‌وکار 
مردم و توقیف خودروها را شاهد هستیم که همگی بر 
امید مردم تاثیر منفی گذاشته است به همین دلیل از 
مســئولان امر می‏خواهم تمام تلاش‌شان احیاء امید 
در مردم باشــد که در آن صورت می‏توان به مشــارکت 
حداکثری مــردم امیدوار بود درغیر این‌صورت با نتایج 
نظرسنجی‏هایی که اخیراً انجام شده است مشارکت در 

انتخابات حداقلی است.
رئیــس بنیاد امیــد ایرانیان به مشــارکت حداقلی 
مردم در چند انتخابات اخیر اشاره کرد و گفت: نتیجه 
مشارکت حداقلی مردم تشکیل مجلس و دولتی ضعیف 
بوده است که امروز با عملکرد نامطلوب این دو نهاد مهم 
شاهد نارضایتی قشر وسیعی از حاکمیت هستیم که در 
صورت تداوم این وضعیت نمی‏توان چشم‌انداز مثبتی 

را برای بهبود وضعیت مردم انتظار داشت.
او بــا بیان اینکه تمام موفقیت‏های نظام تاکنون به 
دلیل حضور معنــادار مردم در رویدادهــای مهم بوده 
اســت و در آینده هــم هر جا مردم حضــور حداکثری 
داشــته باشــند، برگ برنده نظام خواهد بــود از مردم 
خواست نســبت به سرنوشت خود بی‌تفاوت نباشند و 
نگذارند افرادی که هیچ‌گونه نسبتی با آرمان‌های اولیه 
انقلاب ندارند برای آنها تصمیم بگیرند. عارف در پایان 
در پاســخ به این ســوال که راهکار عملــی برای بهبود 
وضعیت مردم چیســت؟ گفت: مــا در مجموعه بنیاد 
امید ایرانیان به‌عنوان یک نهاد غیردولتی بارها پیشنهاد 
اصلاح نظام حکمرانی و میدان‏داری نخبگان را داده‌ایم 
وقتی از اصلاح نظام حکمرانی صحبت می‏کنیم ناظر 
به اصــاح ســاختارها و اصلاح رویه‌هاســت و قاعدتاً 
نمی‏توان با شیوه حکمرانی دهه 60 کشور را اداره کرد.


